
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در میددا  امدام مزدازه  محسن فرزند دوم خانواده بود. پدرش

. او مدرد مدنمن و باخددابی بدود. ادر بدار  د  ی داشد زنقلم

دبد    سید بزرگواری را در خواب می ،شدامسرش باردار می

نام محسن را ام اما  سید   رد.انتخاب می اابش رابچ  نام

 در عالم رؤبا انتخاب  رده بود. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افتداد.سط حیدا  خاند  داخل چاه آب وموقع ظهر چهارسال  بود    

اا شدد. بیدرو  مادر برای نجدا  محسدن دسد  بد  دامدا  امسداب 

آسدابی سدالم  شیدنش از چاه تا شب طول  شید؛ اما ب  طور معجزه

م بود؛ حتی بک خش ام بر نداشت  بود. در جواب مادرش    با چشد

چدو   گربا  از او پرسید، عزبز مادر نترسیدی؟  گف : اصلاً نترسیدم،

تنها نبدودم. بدک نفدر مدن را گرفد  و داخدل سدگل چداه گ اشد . 

اای تکد  ،اا    با چشم خودشا  ابن معجزه را دبدده بودنددامساب 

 لباس محسن را برای تبرک با خودشا  بردند. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شد. حدالش خیلدی  سال سوم دبستا  ب  بیماری حصب  مبتلا

توانسد  بد  مدرسد  بدرود، بدرای امدین از وخیم بدود و نمی

 امتحانا  جا ماند و مجبور شد در سال جدبد تحصیلی دوباره

 شود.   لاسد و با برادرش حسین امسر  لاس سوم بنشین
 

 

 

ا  بدرای امدین بد  انرسدت ،داش  ب   اراای فنی علاق 

 دد  در در رشددت  بددرس درس خوانددد. بددا وسددابلی و رفدد  

ش بددود بددک رادبددو سدداخ  و بددرابش سیسددتم سدددستر

فددابر نصددب  ددرد. بلندددگواابش را شددب اددای مدداه یلآمپ

برد و دعای سحر و بعد  اذا  را رمضا  روی پش  بام می

اا بضداع  مدردم آ  وق  رد. اا پخش میبرای امساب 

حتی در حد خربد رادبو ام نبود و محسن با ابن  دارش 

 اا  رده بود. اب لگف بزرگی در حق امس
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اابچد مام  اراای خان  بین ت ،چو  مادرشا  بیمار بود

 ای داش     بابد انجامار  دام وظیف  ه بود؛دشتقسیم 

اش گ اشدت  ادر  داری بد  عهددهمحسدن ادم  داد.می

درس  داد. علاوه بر ابن بعد از مبا دق  انجام می شدمی

  رد. مک میام رف  و ب  او ب  مزازه پدر می
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

از امددا  بچ ددی بددا برادراددابش بدد  حسددین  

 آنجا اسداتید مجربدی رف .می الله()سدلامفاطم بنی

اا را رشد داش      ن  تنها از نظر م ابی بچ 

دادند، بلکد  مسدا ل سیاسدی  شدور را ادم می

  ردندد.موشکافان  برای آنها تجزب  و تحلیل می

عقیددتی  –محسن ام در ابن عرصد  سیاسدی 

 رشد  رد و پخت  شد. 
 

 

 

 

الله خدادمی بدرادرش در جربا  تحصن منزل آبد 

با ابن    شهاد  رسدول رسول ب  شهاد  رسید. 

اش بسیار سخ  و سدن ین بدود، برای او و خانواده

اما آنها اجازه عزاداری نداشتند. پیکدر رسدول سد  

روز در زبرزمین خان  پنها  بود و بعد بد  صدور  

  املاً مخفیان  ب  خاک سپرده شد. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انقلاب را با گوش  و پوسد  خدود درک محسن    

 رده بود، برای حفظ آ  ادر  داری از دسدتش بدر 

شد بد  خاند  بدرود و خیلی  م می  رد.، میآمدمی

 گ راند.تمام وقتش را در  میت  انقلاب اسلامی می
 

 

 

گیری سدپاه بد  ابدن نهداد پیوسد  و مربدی با شدکل

بعد از مدتی چو  بد  ورزبدده و نظامی شد. آموزش 

داش  و بسیار چابدک و زرندب بدود  مسدتولی   قوی

  محافظ  از حاج آقا سالک فرمانده سپاه اصفها  را ب

 عهده گرف .
 

 

با شروع بحرا  در  ردستا  و خگر سقو  شهر 

  .گروای از نیرواای اعزامی ب  سنندج رفسنندج، با 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر اساس تصمیم فرمانداا  محسن امراه گروای از 

پادگا  شهر منتقل شد تا در ابن نیرواا با بال رد ب  

 عملیا  شکستن محاصره باش اه افسرا  شر    ند. 

 

در جربا  پیشروی در  1359ماه اردببهش  8محسن  

 ب  شهاد  رسید.افسرا  خیابا  منتهی ب  باش اه 

 
 

پیکر محسن و سابر امرزمانش توسط ضدانقلاب در بک گور دست  جمعی دفن شده بود  د  بعدد از آزادسدازی  امدل شدهر 

   اش تحوبل داده شد.واده شف و پیکر ابن عزبز ب  خان

 


